
چرا تورم بد است؟
اقتصاد ایــران در قــرن جدید با یــک پدیده 
کم سابقه مواجه اســت، به نحوی که میانگین 
نرخ تورم از محدوده 25درصــد در دهه90 به 
بالای40درصد در 2 سال اخیر رسیده و استمرار 
این روند باعث تخریب بازارها، التهاب قیمت ها، 
کوچک تر شدن ســفره ها و البته محدود شدن 
سیاست های اقتصادی به افق های کوتاه مدت 
شــده و هرگونــه برنامه ریــزی میان مدت و 
بلندمــدت را با چالش مواجه می ســازد. تورم 
2رقمی در یک افق بلندمدت نشانه یک بیماری 
در اقتصاد اســت و وارد شــدن بــه عصر تورم 
بالای40درصد نشانه بدتر شدن وضعیت است. 
از این منظر تورم 2رقمی بلندمدت گذشــته 
برای اقتصاد و مردم ایران بد بوده و تورم بالای 
40درصدی در یک افق 5ساله بدتر است و قابل 

دفاع نیست.
چرا تورم بد است و چگونه سیاست های توزیعی 
دولت ها برای ایجاد رفاه و افزایش سطح درآمد 
خانوارهــا در یک ســیکل باطل به شکســت 
می انجامد؟ تورم همیشه یک پدیده پولی بوده 
و به هر میزان که بانک های مرکزی پولی بیش 
از ظرفیت اقتصادی کشور چاپ و عرضه کنند، 
معادله قیمتی بین عرضه و تقاضای کالا را دچار 
اختلال می کنند. تورم بالا، قدرت خرید خانوارها 
را به شــدت ضعیف و آنها را در برابر شوک های 
تورمی بی دفاع می ســازد. این خانوار در سطح 
کلان همان دولت است که دخلش با خرجش 
نمی خواند و برای امرار معاش چاره ای جز فروش 
دارایی ها، ثروت ملی نظیر نفت و گاز و یا قرض 
گرفتن از بانک مرکزی و بانک ها ندارد و وقتی 
نرخ تورم در یک بــازه زمانی بلندمدت روندی 
افزایشی داشته باشــد، هم خانوار و هم دولت 

ضعیف تر شده و قادر به توسعه نخواهند بود.
حال این سوال مطرح است که مگر قرض گرفتن 
مشکلی دارد؟ در ظاهر پاسخ منفی است اما مهم 
این اســت که از کجا قرض بگیرید و آیا قدرت 
بازپرداخت قرض را ســر موعــد مقرر خواهید 
داشــت؟ کمی پدیده قرض گرفتــن دولت را 
ساده تر کنیم و ببینیم چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ 
فرض کنید نیمی از منابع و درآمدهای دولت در 
یک سال به هر دلیلی محقق نشود و از آنجا که 
دولت به عنوان یک خانوار پرخرج نمی تواند به 
راحتی از هزینه هایش کم کند، به قرض گرفتن 
روی می آورد. حال اگر ایــن قرض کردن برای 
اجرای طرح و پروژه ای باشــد کــه از محل آن 
اصل و سود وام تامین شــود، مشکلی نخواهد 
بود اما اگر این قــرض خرج هزینه های جاری و 
امرار معاش یک ساله دولت شود، در پایان سال 
دولت مقروض تر خواهد شد و سال آینده بازهم 

به قرض بیشتری نیاز دارد. 
لازم است بدانیم که دولت چه از خارج وام بگیرد 
یا از بانک ها یا اوراق قرضه چاپ کند و به بانک 
مرکزی پناه بیاورد و درخواست استقراض کند، 
هزینه این اســتقراض را در نهایت همه مردم 
می پردازند. بدترین شــکل و مخرب ترین وجه 
استقراض دولت، قرض گرفتن از بانک مرکزی 
چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم است 
چون بانــک مرکزی هر ریالی کــه چاپ کند، 
چند برابــر آن نقدینگی ایجاد می شــود و این 
نقدینگی شــکاف قیمت عرضه و تقاضای کالا 
را تشدید می کند. قرض گرفتن دولت از بانک ها 
هم همین وضعیت را دارد، چون بانک ها وقتی 
تســهیلاتی می دهند که منابع لازم را نداشته 
باشند، در نهایت این بانک مرکزی است که در 
مقام وام دهنده نهایی وارد می شــود و از جیب 

مردم باز هم پول چاپ می کند.
اما بازندگان تورم چه کســانی هســتند و چه 
اقشاری از جامعه بابت چاپ پول بانک مرکزی 
هزینه بیشتری می پردازند؟ نخست اینکه در یک 
تورم بالا و بلندمدت هم شهروندان، هم بنگاه ها، 
هم بانک ها و هم دولت و مجلس بازنده هستند 
اما میزان هزینه این باخت برای همه یکســان 
نیست زیرا در سطح شهروندان و خانوار، آنها که 
امکان جابه جایی ریال خود با کالاهای دیگر یا 
تبدیل آن به دارایی را دارند، کمتر از کسانی زیان 
می بینند که یا پس انداز ندارند یا قادر نیستند 
که پس انداز ریالی شــان را به کالایی دیگر به 

عنوان سپر تورمی تبدیل کنند.
در سطح بنگاه ها هم همین قاعده حکم می کند، 
به گونه ای که با افزایش فشــار تورم، نیاز آنها 
به نقدینگی در هر ســال بیشــتر می شود و در 
اقتصاد بانک محور ایران، شــبکه بانکی قادر به 
تامین مالی بنگاه ها متناسب با نیاز واقعی آنها 
نخواهد بود و صف تقاضا برای تسهیلات گیری از 
بانک ها طولانی تر می شود. در چنین وضعیتی، 
سیاست گذار پولی اولویت را به تامین سرمایه 
در گردش بنگاه ها می دهد و ســهم طرح های 
توســعه ای و ایجادی بنگاه هــا از منابع بانکی 
کاهش می یابد و برخی بنگاه ها هم از دسترسی 
به منابع مالی جهت تامین ســرمایه در گردش 
محروم می مانند و نرخ ســرمایه گذاری جدید 
بانک ها در تولید متناســب با نرخ اســتهلاک 
رشــد نمی کند که نشــانه آن را می توان در 2 
شاخص تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات 

مشاهده کرد. 
در سطح دولت نیز وضعیت به گونه ای خواهد 
بود که فشار ناشــی از کسری بودجه بر بانک ها 
افزایش می یابد و بانک ها برای پوشش تقاضای 
تسهیلات بودجه ای و فرابودجه ای در تنگنای 
منابع قرار می گیرند و خواســته یا ناخواسته به 
اضافه برداشت از بانک مرکزی روی می آورند.  
اینها نشــانه های آشــکاری از بدبودن تورم در 
اقتصــاد از جامعــه و خانوار گرفته تــا بنگاه و 
دولت اســت و بهتر همان باشــد که نرخ تورم 

تک رقمی شود. 

آرین رضایییادداشت
روزنامه نگار
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متهم تورم کیست؟
بررسی اثر کسری بودجه دولت بر تسهیلات تکلیفی

بررســی ها نشــان می دهد که تلاش برای 
جبران کسری بودجه، یکی از عوامل افزایش 
تسهیلات تکلیفی بانک هاست. کسری بودجه 
نیز ناشــی از بزرگ بودن بدنه دولت اســت؛ 
دومینویی که در نهایــت به خلق تورم منجر 
می شــود. برای خاموش کردن ایــن موتور 
تورم ســاز راهی جز اصلاح مســیر تکالیف 
تحمیلی به بانک ها و کوچک ســازی  دولت 

نیست.

رابطه رشد نقدینگی و تورم
به گزارش همشــهری، رشــد نقدینگی در 
همه حالت ها تورم زا نیســت. رشد نقدینگی 
درمواقعی تورم زاســت که با تولید ناخالص 
داخلی تناســبی نداشته باشــد. دراصطلاح 
رایج اقتصاد، اگر میزان رشد نقدینگی بیش 
از میزان رشد اقتصادی باشد موجب می شود 
ســطح تقاضا در اقتصاد از عرضــه یا تولید 
فراتر رود که این موضوع به رشد تورم منجر 

می شود.
آمارهای اقتصاد ایران نشان می دهد  که در 
نیم قرن گذشته اغلب میزان رشد نقدینگی 
بیش از میزان تولید ناخالــص داخلی بوده 
اســت. به عنوان مثال به غیر از دهه90، در 
دهه های گذشــته اگربه طور میانگین رشد 
اقتصاد ایران 5درصد بوده، میانگین رشــد 
نقدینگی 25درصد بوده اســت. شکاف بین 
عرضه و تقاضای اقتصاد یا رشــد نقدینگی و 
تولید در طول چند ســال گذشته بیشتر هم 
شده اســت. به همین دلیل اســت که اغلب 
اقتصاددانــان توجه خود را در مورد ســطح 
تورم در ایران بر محور رشد نقدینگی متمرکز 

کرده انــد، زیرا رشــد نقدینگــی در اقتصاد 
ایران با رشد تولید تناســبی ندارد. هرچند 
اقتصاددانان همزمان تأکید زیادی نیز بر رشد 

تولید ناخالص داخلی دارند اما درشرایط فعلی 
که اقتصاد ایران با تحریم های مختلفی مواجه 
اســت چاره ای جز کنترل و مهار نقدینگی 
نیست. اما پرســش اصلی این است که چرا 
همواره رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بیش 

از سطح تولید و عامل اصلی تورم بوده است؟
 به زعم اقتصاددانان 2عامل اصلی که به رشد 
پرســرعت نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران 
منجر شده، افزایش کســری بودجه دولت و 
ناترازی بانک ها بوده که تناسب بین تولید و 

خلق نقدینگی را از بین برده است.

کسری بودجه و تسهیلات تکلیفی
کســری بودجه وقتی رخ می دهد که دولت 
بیش از درآمد خود پــول خرج کند؛ در واقع 
کنترل نکردن درست هزینه ها و درآمد های 
دولت بــه افزایش کســری بودجــه منجر 

می شود.
دولت ها برای جبران کسری بودجه از 3راهکار 
ازجمله قرض گرفتن از بانک ها، انتشار اوراق 

بدهی و دریافت وام های خارجی اســتفاده 
می کنند. آنچه در ایران رخ می دهد معمولا 
مجموعه ای از راهکارهای اول و دوم اســت؛ 
یعنی اســتقراض از بانک ها و انتشــار اوراق 
بدهی که انتشار اوراق بدهی نیز چند سالی 
است که در اقتصاد ایران مرسوم شده و به طور 
کلی در طول چند دهه گذشــته تکیه اصلی 
دولت برقرض گرفتن از بانک ها یا نظام پولی 
کشور بوده اســت. در واقع کســری بودجه 
دولت درطول ســال های گذشــته بر حجم 
تسهیلات تکلیفی بانک ها اضافه کرده و این 
موضوع خود به یک عامــل تورم زا در اقتصاد 
ایران تبدیل شــده اســت. طبق اصول علم 
اقتصاد تامین کســری بودجه از محل منابع 
بانک ها به معنای افزایش نقدینگی و به دنبال 
آن افزایش تورم اســت اما ایــن همه ماجرا 
نیســت، به زعم اقتصاددانان فشار بر منابع 
مالی بانک ها ازطریق تســهیلات تکلیفی نه 
فقط به رشد تورم منجر می شود بلکه کاهش 
سرمایه گذاری را نیز به دنبال دارد، زیرا قدرت 
پرداخت وام در نظام بانکی به بخش خصوصی 
کاهش می یابد و این موضوع چرخه تولید را 
با چالش مواجه می کند. حالا تصور کنید که 
عمده ترین راه تامین کسری بودجه در ایران 
در طول سال های گذشته استقراض از نظام 

بانکی است.
آمارها نشــان می دهد بین 60تا 70درصد از 
تسهیلات اعطایی بانک ها در طول سال های 
گذشــته مربوط به تامین کســری وجوه در 
گردش شرکت ها بوده که بخش عمده آنها را 

شرکت های دولتی تشکیل می دهند.
اگرچه این رویه درطول 5ســال گذشــته با 

تغییرات مهمی مواجه شــده و دولت تلاش 
کرده از طریق انتشــار اوراق بدهی بخشی از 
مخارج خود را تامین کند اما با این حال هنوز 
این بازار نمی تواند کل مخارج را تامین کند 
ضمن اینکه به زعم برخی کارشناسان انتشار 
اوراق بدهی نیز بر بازار پول اثر می گذارد و به 
کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی منجر 
می شود، به این معنا که با افزایش انتشار اوراق 
بدهی نرخ بهره ایــن اوراق افزایش می یابد و 
این موضوع در بلندمدت بر نرخ بهره بازار پول 
نیز تأثیر می گذارد و به کاهش سرمایه گذاری 
منجر می شــود. اکنون پرسش این است که 

علت این کسری بودجه چیســت و راه های 
کنترل آن چیست؟

چشم دولت بزرگ به کیسه بانک ها
اگرچه در چند سال گذشــته تحریم ها نیز 
به دلیل کاهش فروش نفت بر میزان کسری 
بودجه دولت اضافه کرده و برآوردمی شــود 
میزان کسری بودجه سال جاری به 400هزار 
میلیارد تومان برســد، اما عامل پر قدرت تر 

دیگری وجــود دارد که اثــرات آن حتی از 
تحریم ها هم ویرانگرتر است و آن بزرگ بودن 
بدنه دولت اســت. برخی بررســی ها نشان 
می دهد سهم مخارج دولتی نسبت به تولید 
ناخالص داخلی بیش از 30درصد اســت. با 
این حال بسیاری از کارشناسان براین باورند 
که برای سنجش اندازه دولت به کل اقتصاد 
صرفا نمی توان به ارقام بودجه جاری اتکا کرد 
و باید هزینه های فرابودجــه ای را که دولت 
انجام می دهد و سایر هزینه هایی را که حتی 
در بودجه هم منعکس نمی شود، مانند تبصره 

14بودجه را هم به این ارقام اضافه کرد.
به زعم اقتصاددانان، کاهش هزینه های دولت 
وکوچک سازی بدنه دولت از طریق واگذاری 
سهام شــرکت های دولتی می تواند کسری 
بودجه دولــت را کم کند و نقــش پررنگی 
درکاهش تورم داشته باشــد با این حال باید 
دقت کرد که اجــرای خصوصی ســازی  به 
2عنصر کلیدی یعنی اقتصــاد باز و آزاد نیاز 
دارد که هر دو مســیر در شــرایط فعلی در 

اقتصاد ایران مسدود است.
مطالعات انجام شده نشان می دهد 80درصد 
اقتصاد ایران دولتی یا به نوعی وابسته به دولت 
اســت. این موضوع مخارج دولت را به شدت 
افزایش داده است ضمن اینکه گزارش های 
مالی منتشر شده این شــرکت ها درسامانه 
کدال، نشــان می دهد که تعــداد زیادی از 
این شرکت ها زیان ده هستند و این موضوع 
به طورمستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه 
دولت را افزایش داده و موجب شــده ســهم 
تسهیلات تکلیفی از کل نظام پولی افزایش 

یابد.

3 راهکار برای مهار تورم
تشریح  پشت صحنه تورم در اقتصاد ایران 

توسط رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی

کارنامه تسهیلات تکلیفی در قانون بودجه
بررسی تبصره16 قانون بودجه1400 نشان می دهد بانک ها در سال گذشته 

مجموعا 162هزارمیلیارد تومان تسهیلات تکلیفی پرداخت کرده اند

کارنامه 
تسهیلات 
تکلیفی  

بررســی تبصره16 قانون 
بودجه1400 نشان می دهد 
بانک ها در ســال گذشته 
مجموعا 162هزارمیلیارد 
تومان تسهیلات تکلیفی 
پرداخت کرده اند که بخش 
زیادی از آن مربوط به وام 
ازدواج اســت. با این حال 
تکلیفی  تسهیلات  حجم 
بیش از این میزان اســت و 
در لابه لای قوانین بودجه 

پنهان است.

ناترازی و تورم  

به زعــم اقتصاددانــان 
در  تکلیفی  تســهیلات 
بلندمدت، ناترازی بانک ها 
را افزایش داده و زمینه ای 
برای خلق نقدینگی و رشد 

تورم شده است.

 دشواری 
فروش اموال 

بانک ها 

 مدیرعامل بانــک ملی: 
واقعیت این است که فروش 
اموال بانک ها پیچیدگی های 
خاص خود را دارد و مقررات 
بسیار ســختی هم داریم 
که کار بانک هــا را خیلی 
مشکل کرده  است. همین 
مشکلات درخصوص فروش 
دارایی های دولت هم وجود 
دارد. اصلا خود شما بگویید، 
دولت که انگیــزه ای برای 
نگهداری اموال مازاد خود 
ندارد، پــس چرا نمی تواند 

آنها را بفروشد؟ 

تسهیلات 
تکلیفی عامل 

تورم

کسری بودجه دولت درطول 
سال های گذشته بر حجم 
تسهیلات تکلیفی بانک ها 
اضافه کرده و این موضوع 
خود به یک عامل تورم زا در 
اقتصاد ایران تبدیل شده 

است.

اصلاح بانک  ها 
پیش زمینه رشد 

اقتصادی

چرا دولت روحانی در فرصت 
پس از برجام نتوانست نفعی 
ببرد؟ چون نظام بانکی آماده 
نبود. هنوز هم هر توافقی 
با غرب و طرف های برجام 
انجام دهیم اول لازم است 
نظام بانکی اصلاح شود تا 
بنگاه های اقتصادی پشت 
ســر آن حرکــت کنند؛ 
بدون این اصلاحات امکان 

موفقیت وجود ندارد.

دهه
70 

ظهور پدیده تسهیلات تکلیفی 
در قالب قانون بودجه

نیمه دوم 
دهه 80

کاهش اتکای دولت به تسهیلات 
تکلیفی تحت تأثیر افزایش 

درآمدهای نفتی

 دهه
90 

اسفند 
1400

ظهور دوباره پدیده تسهیلات تکلیفی 
در قوانین بودجه تحت تأثیر فشار 

تحریم ها و کسری بودجه دولت

نامه رهبر معظم انقلاب به 
رئیس مجلس مبنی بر لزوم 

توجه به نظر کارشناسی بانک 
مرکزی در حوزه تسهیلات 

تکلیفی به بانک ها در چارچوب 
قانون بودجه

سال 
1379

تأکید قانون برنامه سوم توسعه 
بر لزوم حذف تسهیلات تکلیفی از 

قوانین بودجه سالانه

سال های 
1381-1383

روند کاهنده ارقام 
تسهیلات تکلیفی در 

بودجه های سالانه

80درصد اقتصــاد ایــران دولتی یا به 
نوعی وابســته بــه دولت اســت. این 
موضــوع مخــارج دولــت را به شــدت 

افزایش داده است

کســری بودجه وقتــی رخ می دهد که 
دولت بیش از درآمد خــود پول خرج 
کنــد؛ در واقــع کنترل نکردن درســت 
هزینه هــا و درآمد هــای دولــت بــه 
افزایش کسری بودجه منجر می شود

خلاصهگزارشها

 3 دهه 
 تسهیلات 

تکلیفی


